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با نوشتن، در دو جهان مختلف زندگی می کنم!

مترجم: فریبا دیندار

گفت وگو با سوزان پاترون، برنده ی مدال نيوبری

برای بعضى ها در بدترين شرايط ممکن اتفاق مى افتد. جايى كه به آخر 
خط رسيده اند و ديگر بدتر از آن نمى شود.  درست لبه ی پرتاب است 
كه »نيروی برتر«ش�ان را پيدا مى كنند. و نيروی برتر چيزی نيست جز 
انگيزه ای برای ادامه ی زندگى در بدترين شرايط روحى ممکن. »لاكى« 
شخصيت اصلى كتاب »نيروی برتر لاكى« در جست و جوی همان نيرو 
و انگيزه برای ادامه ی زندگى اش اس�ت. س�وزان پاترون نويس�نده ی 
اي�ن كتاب ب�ا روايت زندگى لاكى به خوانندگان نوجوان و بزرگ س�ال 
خود نشان مى دهد كه انگيزه های حيات در گوشه كنار زندگى منتظر ما 

ايستاده اند. كافى ست چشم های مان را باز كنيم، چيزی يا كسى را عميقا 
دوست داشته باشيم و بخواهيم زندگى كنيم. آن وقت با يافتن »نيروی 
برتر« قدرتى پيدا مى كنيم كه مى توانيم تمام س�ختى ها را پش�ت سر 
بگذاريم و دوباره به روزهای روش�ن زندگى بازگرديم. سوزان پاترون 
نويس�نده ی ادبيات كودک و نوجوان است كه در سال 2007 به خاطر 
كتاب »نيروی برتر لاك�ى*« موفق به دريافت جايزه ی جهانى نيوبری 
ش�د. گفت وگوی زير گزي�ده ای از صحبت های او درب�اره ی اين كتاب 

است.

طولانی روی من تاثیر زیادی گذاشت و این همان چیزی بود که »لاکی« در داستان 
به دنبال آن بود.

 چالش های ادبی، تحقیقی، روانی و ... برای خلق اثرتان چه بود؟
بزرگ ترین چالش چیزی ست که همه ی ما به شکلی درگیر آن هستیم: پیدا کردن 
زمان مناسب و کافی برای نوشتن. من تمام وقت کار می کردم و پایان روز حسابی 
خسته می شدم. به خاطر همین روزهای آخر هفته یا تعطیلات را برای نوشتن انتخاب 

می کردم و سعی داشتم موضوع داستانم را حفظ کنم و در حال و هوای آن بمانم.
از نقد و  نیوبری را برده اید.  از روزی بگویید که متوجه شدید جایزه ی   
معرفی ها و صحبت ها متوجه شده بودید که برنده ی این جایزه شده اید یا 

واقعا یک غافلگیری بزرگ بود؟
»نیروی برتر لاکی« در نوامبر 2006 منتشر شد و آن قدر ی که یادم است می توانم 
بگویم آن موقع تقریبا هیچ کس کتابم را نخوانده بود. نه نقدی، نه معرفی ای و نه جلسه ي 

نقد و بررسی و نه هیچ چیز دیگر. 
در واقع، از نوشتن ناامید و حتی دچار افسردگی شده بودم و می خواستم از تحویل دادن 
کتاب بعدی ام به ناشر صرف نظر کنم. چون با خودم می گفتم: »چرا کسی باید کتاب 
دوم نویسنده ای را که اسمش اصلا به گوشش نخورده، بخواند؟« تماس تلفنی نیوبری 

یک غافلگیری بزرگ و باورنکردنی بود برایم.
 برخی نویسندگان کتاب شان را برای برنده شدن جایزه ی خاصی می نویسند 
و در طول نگارش داستان هم مدام آن جایزه را مد نظر دارند.  شما هم وقت 
نوشتن داستان تان چنین جایزه ای را )مثل جایزه ی نیوبری( در نظر داشتید؟

ریچارد جکسون )ویراستارم( سال ها پیش بهم گفته بود سخت  ترین کتاب برای نوشتن 
همانی ست که برای برنده شدن جایزه ای در نظر گرفته شده باشد. من هم این طور 

فکر می کنم.
 یک سوال کلی، اگر می توانستید  به گذشته بازگردید، به خودتان که 
تازه شروع به نوشتن و نویسندگی کرده بودید، چه توصیه ای می کردید؟ 
یک مدت طولانی کتاب های نوجوان خیلی کم می خواندم چون شغل اصلی من ادبیات 
کودک بود و نیاز داشتم که هر چه قدر می توانم کتاب های این گروه سنی را بخوانم. وقتی 
امسال بازنشسته شدم، احساس کردم باید گروه های سنی و ژانرهای مختلف دیگری را 
هم تجربه کنم. به خاطر همین با کارهای سونیا سونز، جان گرین، رودی 
دویل و کریس کراچر شروع کردم. بعد دیگر نتوانستم رهایش کنم. ادبیات 
نوجوان با نویسنده های خوبی که در این زمینه می نویسند، فوق العاده است. 
بنابراین توصیه ام به خودم این بود که مطالعاتم را گسترده تر کنم و حتی 

چیزهایی را که از آن ها خوشم نمی آید هم بخوانم.
 وقتی نمی نویسید، چه کار می کنید؟

من و همسرم دوست داریم اوقات فراغت مان را در سییِرای شرقی بگذرانیم، 
جایی که یک کلبه ی کوچک داریم.  آن جا پروژه های آشپزی مختلفی را با هم 

تجربه می کنیم. یک بار برای درست کردن یک غذا پنج روز وقت گذاشتیم. 
 بهترین توصیه ای که در زمینه ی نوشتن از کسی شنیدید چه 

بوده؟
نوشتن روزانه. قبلا فکر می کردم این برنامه کار آسانی باشد. اما حالا 
مثل این می ماند که ارتباطت را با داستان و شخصیت ها حفظ کنی. 
جهان  یک  می کنم:  زندگی  مختلف  جهان  دو  در  روزانه  نوشتن  با 
معمولی و پیش پا افتاده که در آن ساندویچ درست می کنم، دندان هایم 
را مسواک می زنم و قبض هایم را پرداخت می کنم و یک جهان تخیلی 
که در آن جزییات زندگی را مو به مو کشف می کنم و به زندگی شخصی 
باید  ننویسم،  روز  هر  اگر  می کنم.  منتقل شان  نویسندگی ام  دنیای  و 
زمان و انرژی زیادی صرف کنم تا دوباره به آن قلمرو شخصی خودم 

وارد شوم.

* این کتاب در ایران با ترجمه ی آنیتا یارمحمدی توسط نشر 
پیدایش منتشر شده است.
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 به خاطر موفقیت تان 
برای کتاب »نیروی برتر 
لاکی« تبریک می گوییم. 
هنوز  که  آن هایی  برای 
شانس خواندن کتاب تان 
نکرده اند،  پیدا  را 
درباره ي  کمی  می توانید 

داستان صحبت کنید؟
برتر  »نیروی  متشکرم! 
دختربچه ی  داستان  لاکی« 
ده ساله ای ست که مادرش را از 
دست داده و پدرش او را ترک 
کرده و نامادری اش سرپرستی او 
هاردپنِ  در  او  دارد.  به عهده  را 
نامادری اش  با  همراه  کالیفرنیا 
که یک زن زیبای فرانسوی ست 

یتیم خانه زندگی می کند. لاکی می ترسد نامادری  به  را  او  و  ترکش کند 
بفرستد، به خاطر همین در جلسات دوازده گام شرکت می کند تا نیروی برتر 

خودش را پیدا کند.
 ایده ی داستان از کجا به ذهن تان رسید؟

از جایی که داستان در آن اتفاق می افتد. یک شهر معدن دار در منطقه ی 
سییِرا)sierra( در کالیفرنیای شرقی.

از وقتی که ایده ی داستان در ذهن تان جرقه زد تا وقتی که    
داستان را منتشر کنید چه قدر طول کشید و مهم ترین اتفاقاتی که 

در این مدت افتاد چه بود؟
با  کشید.  طول  بیش تر  یا  سال  ده  حدود  است.  ناراحت کننده  خیلی 
پیش نویس های خیلی خیلی زیاد. کار پرزحمتی بود که خیلی هم کند 
پیش می رفت و اصلا دلیلش را نمی فهمیدم. مرگ مادرم بعد از یک بیماری 

تخلص اش آذرباد بود و اشعارش تصاویر 
درونی  حالات  و  طبیعت  از  بدیعی 
مثل  صمیمی،  و  صادق  زبانی  با  انسان 
 1288 بهار  در  که  شاعری  شاعر.  خود 
متولد شد و در پاییز 1365 از دنیا رفت. 

شاعری سپید به نام سلمان هراتی.

ای كاش درختى باشم
ای کاش درختی باشم

تا همه ی تنهایان
از من پنجره ای کنند
و تماشا کنند در من

 کاهش دل تنگی شان را

اگر این گونه بود
پس دلم را

آسمان  قسمت  دست نخورده ترین  سمت  به 
می بردم
تا معبر

بکر ترین عطرها باشم
که تاکنون

هیچ مشامی
نبوییده باشد

و قاب تصویرهای متحرک
ازخیال سبز

در باغ آسمان
که قوی ترین چشم ها آن را

رصد نمی توان کرد

ای کاش درختی باشم
تا از من دریچه ای بسازند
و از آن خورشید را بنگرند

که حرارت و بزرگی را
از پیشانی مردی وام گرفت

که خانه ای داشت
کوچک تر از دو گام که برداری

ای کاش مرا تا خدا وسعت دهند
تا نشان دهم
انسان یعنی

چهل سال آینه وار زیستن

من تصویر هایی دارم
از سکوت

که در بیابانش
واژه ها لال اند

و کلمه ها کوچک
بروز سکوت

در جنگل کلمه
چگونه آیا؟

ای کاش پنجره ای باشم !
 


